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نهج  131 کلامدر  امیرالمومنین علیو السلام 

کو دیروز البلاغو)طبق شماره گذاری مرحوم دشتی(
ذکر برای والی شش صفت مقداری از آن را خواندیم 

عَ وَأَجَابَ، ﴿:می کند اللَّهُمَّ إِنِّّ أَوَّلُ مَنْ أَنََبَ، وَسََِ
 صلى الله علیو وآلو وولم  يَبْبِقْيِ  إِلاَّ رَوُولُ اللهِ لَْ 

بَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِ  نْ مْ أَنَّوُ لَا يَ  بِِلصَّلَاةِ. وَقَدْ عَلِمْتُ
مَاءِ وَالْمَغَانِِِ وَالاحْكَامِ وَإِمَ  امَةِ عَلَى الْفُرُوجِ وَالدِّ

 :الْمُبْلِمِيَن الْبَخِیلُ 
تَكُونَ فِ أَمْوَ (:1 هْمَتُوُ  الِِِمْ فَ   نَ 
یُضِلَّهُمْ بَِِهْلِوِ (:6 اَىِلُ فَ    وَلَا الْْ
قْطَعَهُمْ بَِِفَائِوِ وَلَا الَْْ (:3 یَ   افِ فَ 
وَلِ  وَلَا الْْاَئِفُ (:4 یَتَّخِذَ قَ وْماً دُونَ قَ وْملِلدُّ   فَ 
یَذْىََ  بِِلْْقُُو ِ وَلَا الْمُرْتَشِي فِ الُْْ (:5  كْمِ فَ 
اَ دُو وَ    نَ الْمَقَاطِعِ يقَِفَ بِِ
یُهْلِكَ الامَّةَ (:6 لُ لِلبُّنَّةِ فَ   .1﴾وَلَا الْمُعَطِّ

آدرس خطبو در شروح نهج البلاغو: شرح خوئی 
 8، شرح ابن أبی الحدید جلد 452صفحو  8جلد

، 127صفحو  3، شرح بحرانی جلد 463صفحو 
 .468صفحو  4شرح فی ظلال جلد 

یلی مهم و جان و مال مردم در فقو ما نیز خفروج 
در علم اصول خوانده ایم کو در شبهات ، می باشند

مثلا نمی دانیم کو این خمر است بدویو چو موضوعیو)
نمی دانیم شرب تتن (باشد و چو حکمیو)مثلا یا خل

(احتیاط واجب نیست إلا در حرام است یا حلال
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مثلا اگر  این سو مورد یعنی فروج و دماء و اموال
است یا نو و یا شک  شک کند کو این زوجو خودش 

کند کو این مال خودش است یا نو و یا شک کند  
کو این مهدور الدم است یا نو باید اجتناب کند 
بنابراین حضرت می فرماید والی بر فروج و جان و 

 مال مردم باید این شش ویژگی را داشتو باشد.
بحث امروز ما خیلی ارتباط دارد با بحثی کو بین 

ران دولت عباسی در زمان ىشام بن حکم با طرفدا
ىارون صورت گرفتو، حاج شیخ عباس قمی در 
سفینة البحار این قضیو را از چند کتاب نقل کرده، 
یحیی بن خالد برمکی کو از علماء وابستو بو دربار 
ىارون الرشید بود نزد او رفت و از علمیت ىشام بن 
حکم و خطر او برای دربار ىارون گفت و ىارون 

جلسو ای  در منزل یحیی بن خالد تادستور داد 
و خودش نیز تشکیل شود و در آن بحث علمی شود 

در پشت پرده نشست و بحثهای آنها را گوش داد، 
در این جلسو ىشام بحثهای فراوانی در مورد امامت 
انجام داد و گفت کسی کو می خواىد امام مسلمانان 
باشد باید أشجع الناس و أعلم الناس و أسخی الناس 

شد زیرا اولًا اسلام دشمنان فراوانی دارد لذا باید  با
کسی کو در رأس جامعو اسلامی قرار می گیرد 
شجاع باشد، ثانیاً چونکو بیت المال در اختیارش 
است باشد سخاوتمندترین مردم باشد و ثالثاً چونکو 

 و جرری احکام اسلام است باید أعلم الناس مبینِّ 
ام پرسید الان چو  باشد، یحی بن خالد برمکی از ىش

کسی را دارای چنین ویژگی ىائی می دانی؟ ىشام  
گفت موسی بن جعفر علیهما السلام، ىارون الرشید 
در پشت پرده لبهای خود را با دندان گزید و گفت 
این زنده است و من دارم حکومت می کنم لسان 

http://lib.eshia.ir/26580/1/123/يَنْبَغِي
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بد تر است و این از صد ىزار شمشیر نسبت بو من 
اشاره کرد تا ىشام را دستگیر کنند اما یحیی بن خالد 
نخواست کو ىشام در منزل او دستگیر شود لذا بو 
ىشام اشاره کرد کو از منزل بیرون برود و ىشام کو 
بسیار زیرک بود بو یک بهانو ای از منزل خارج شد 

کو شیعیان زیادی داشت و از بغداد مستقیم بو کوفو  
و خانواده او را  ن دستور داد پدرآمد و ىارو 

بو کجا رفتو، ىشام مستقیم دستگیر کنند تا بفهمند 
آمد بو کوفو و بو منزل بشیر نبال کو یکی از 
اصحاب امام صادق علیو السلام بود وارد شد و  
گفت بو کسی چیزی نگوئید، ىشام در آنجا مریض 
شد و بشیر خواست طبیب بیاورد کو ىشام ممانعت  

ت اگر طبیب بیاوری ممکن است بفهمند  کرد و گف
کو من اینجا ىستم و برای شما مشکل بوجود بیاید 
و بعد گفت من فوت می کنم و وقتی فوت کردم 
جنازه من را غسل بده و کفن کن و سر چهار راه 
بگذار و بو خانو ات برگرد کو نفهمند من در خانو 
تو بودم فقط من یک نوشتو ای می نویسم و بو تو 

ىم آن را روی سینو من بگذار، فردا کو مردم می د
آمدند و جنازه ىشام را دیدند چونکو او را بیرون 

دفنش کردند، تشییع و می شناختند با احترام فراوان 
ىشام با یحیی بن خالد برمکی خلاصو اینکو مناظره 

 خطبو ىای حضرت امیر علیو السلام یناز هم
 سرچشمو گرفتو بود.

لام در جای جای نهج البلاغو حضرت امیر علیو الس
حقانیت خودشان را بیان می کردند مِن جملو در 

   )طبق شماره گزاری مرحوم دشتی( 191حکمت 
أَتَكُونُ   !وَاعَجَبَاهُ :معلیو البلا ﴿وَقَالَ :می فرمایند

لَافَةُ بِِلصَّحَابَةِ وَلا تَكُونُ بِِلصَّحابةَِ وَالْقَرَابةَِ؟  الِْْ
 : المعنى وروي لو شعر فِ ىذا

فَإِنْ كُنْتَ بِِلشُّورَى مَلَكْتَ أُمُورَىُمْ *** فَكَیْفَ 
 بِِذا وَ الْمُشِيُرونَ غُیَُّ ؟

غَيْركَُ  وَإِنْ كُنْتُ بِِلْقُربََ حَجَجْتَ خَصِیمَهُمْ *** فَ 
 .2أَوْلََ بِِلنَّبِِّ وَ أَقْ رَبُ﴾

  بقیو بحث بماند برای روز شنبو إن شاء الله تعالی... .
 
 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علیو
 محمد و آله الطاهرین
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http://lib.eshia.ir/26580/1/344/الْخِلاَفَةُ

